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قرآن همه مردم را به کظم غیظ و تحمل سختی ها و 

صبوری تشویق و دعوت می کند. سیره ائمه(ع) نیز 

به عنوان نسخه عملی قرآن، مملو از این ویژگی است؛

چنان که حضرت موسی بن جعفر(ع) به دلیل شدت 

صبوری و کظم غیظ به «کاظم» مشهور شدند. ایشان 

علاوه بر صبر به حلم نیز آراسته بودند؛ حلم مقامی 

بالاتر از صبر است که در موسی بن جعفر(ع) بروز و 

ظهور داشت، تا جایی که حتی با دشمنان صبوری 

می کردند. نقل است شخصی از تبار خلیفه دوم در 

مدینه به علی بن ابی طالب(ع) سخت کینه داشت و به 
حضرت ناسزا می گفت و این موضوع، امام کاظم(ع)

را آزرده خاطر می کرد؛ اما وقتی یاران از ایشان اذن 

کشتن وی را خواستند، امام آن ها را برحذر داشتند.

روزی آن فرد مشغول کشاورزی بود؛ حضرت با مرکب 

خود به سمت او رفتند و از مرکب پیاده شدند و با 

لحنی مناسب با او سخن گفتند و پرسیدند: چقدر 

به برداشت محصول خود امیدواری؟ وی پاسخ داد:

دویست دینار. حضرت به وی سیصددینار پرداختند و 
همین مهربانی و بزرگواری، وی را از محبان امام کاظم(ع)

کرد، تا جایی که در مسجد با صدای بلند می گفت: خدا 

داناتر است که رسالتش را در کجا قرار دهد. این سیره 

موسوی نشان می دهد با محبت و مهربانی می توان 

دل های سخت را نرم و جذب کرد.

همه اهل بیت(ع) وظیفه اصلی خود را حفظ و 

صیانت از مسیر ولایت می دانستند و بر این مبنا اقدام 

و رفتار می کردند و بنابر مقتضیات زمانه در این مسیر 
پیش می رفتند؛ چنان که حضرت موسی بن جعفر(ع)

می فرمودند: ولایت علی بن ابی طالب(ع) به من ارزش 

داده است، نه ولادت به عنوان فرزندی از فرزندان 

ایشان. ایشان به طرق مختلف سعی در تبیین ولایت 

و امامت و هدایت امت از این مسیر داشتند. به تعبیر 

علامه طهرانی(ره)، امام کاظم(ع) مرگ جاهلی را از 

جامعه شیعی دور و مردم را به معرفت و شناخت ولایت 

علی بن ابی طالب(ع) دعوت  کردند. ایشان  فرمودند:

هر کس بمیرد و امام زنده ای نداشته باشد که او را 

بشناسد، به مرگ جاهلی مرده است. حضرت در تبیین 

اهمیت امامت و ولایت به منبر می رفتند و مردم را آگاه 

و تأکید می کردند: هیچ درد و عیبی بالاتر از جهالت،

آن هم به امامت و ولایت نیست.

بــرای امام کاظــم(ع) در تاریــخ ۳۷فرزنــد نقــل 

ــد  ــوا بودن ــد و تق ــل زه ــا اه ــثر آن ه ــت.  اک ــده اس ش

ــا ورود  ــد. ب ــی کردن ــک  م ــیع کم ــترش تش ــه گس و ب

علی بن موســی الرضا(ع) بــه ایــران، اکــثر فرزنــدان 

امام کاظــم(ع) بــه ایــن سرزمیــن آمدنــد و در ایــران بزرگ 

آن زمان که گســتردگی فراوان داشــت، ســاکن شــدند.
ــا(ع) ــه امام رض ــتن ب ــیر پیوس ــا در مس ــی از آن ه برخ

در خراســان بــه شــهادت رســیدند، همچــون حــضرت 

احمدبن موســی(ع)؛ و برخــی همچــون حــضرت 

معصومــه(س) بر اثــر بیــماری درگذشــتند. پــس از 

فرزنــدان، نــوادگان امام کاظــم(ع) نیــز در ایــران حضــور 

یافتنــد و هر یــک ســبب خیــرات و بــرکات و تقیــد 

ــی شــدند و نقشــی مهــم در  ــه اصــول مذهب ــردم ب م

گســترش تشــیع و دلدادگــی مــردم بــه اهل بیــت(ع)،

هــم در ایــران هــم در عــراق و هــم در افغانســتان 

امــروز و حتــی برخــی نقــاط آســیای مرکــزی و قفقــاز 

ــد. ــا کردن و ... ایف

جذب قلب ها 
با صبر و حلم

مدافع حرم

فرزندان موسی بن جعفر(ع)

یادداشت
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حکم آسیب زدن به بدن
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر 

شرعی پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید پرسش های 

خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

آیا قرآن کریم انسان را از آسیب رساندن به خود نهی کرده است؟

پاسخ اجمالی

تعالیم دین اسلام به گونه ای است که برای روح و جسم انسان، ارزش 

فوق العاده ای قائل است و انسان را از هرگونه وارد کردن آسیب به جسم 

و جان خویش، نهی می کند و برحذر می دارد. در این  نوشتار به چند آیه 

به عنوان نمونه اشاره می  کنیم:

 نهی از هلاکت و نابودی

«وَ لا تلُقُْوا بأِیَدِْیکُمْ إلىَِ التَّهْلکَُه؛ با دست خویش، خود را به هلاکت نیفکنید».

(سوره بقره، آیه۱۹۵).

این آیه هرچند درباره ترک انفاق براى جهاد اسلامى وارد شده است، مفهوم 

وسیع و گسترده  اى دارد که مصداق های زیادی را شامل می  شود. در تمام 

این مصداق ها، انسان نباید بدون دلیل، جان خود را به خطر اندازد.

 مسئول بودن اعضای بدن

مْعَ واَلبْصرَََ واَلفُْؤاَدَ کُلُّ أوُلئَکَ کَانَ عَنهُْ  «ولاََ تقَْفُ مَا لیَسَْ لکََ بهِِ عِلمٌْ إنَِّ السَّ

مَسْئوُلاً؛ از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن؛ زیرا گوش و چشم و دل،

همه مسئول هستند».(سوره اسراء، آیه۳۶).

این آیه، مسئول بودن چشم و گوش و قلب و به طورکلی تمام اعضا و جوارح را 

در قبال عملکردشان بیان می کند. این گونه است که حتی مغزی که به آسیب  

رساندن نابجا به دیگر اعضا، فرمان می دهد و نیز اعضایی که در این آسیب  

رساندن، فرمان مغز را اجرا کرده اند، همه باید پاسخ گو باشند.

«در روز قیامت از چهار چیز  پیامبر اسلام(ص) نیز در این زمینه می فرمایند:

سؤال می شود: عمر خود را در چه راهی مصرف کردی؟ بدن خود را برای 

چه چیزی فرسودی و...».

اگر از فرد به دلیل چگونه فرسوده کردن بدنش پرسش شود، طبیعی است 

که برای آسیب  رساندن به آن نیز مؤاخذه خواهد شد.

  پرسش از نعمت بدن در قیامت

«ثمَُّ لتَسُْئلَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیم؛ سپس در آن روز(همه شما) از نعمت هایی که 

داشته اید، بازپرسی خواهید شد».

یکی از چیزهایی که خداوند در روز قیامت از آن سؤال می کند، این است که 

نیرو و توان بدنی ات را در چه راهی مصرف کرده ای. طبیعتا هرکدام از اجزای 

بدن، یکی از نعمت های خداوند است و انسان برای چگونگی نگهداری از 

هر نعمتی، باید پاسخ گو باشد و اگر بیهوده و بدون دلیل، آسیبی به بدن 

خود وارد کند، نوعی کفران نعمت به شمار خواهد آمد.

در همین راستا، صحت و سلامتی بدن در روایات به عنوان یکی از مصادیق 

نعمت های الهی بیان شده است.باتوجه به آنچه بیان شد، از مجموع آیات 

و روایات استفاده می شود که اعضای فیزیکی انسان، یکی از نعمت های 

خدادادی است که انسان باید برای حفظ آن از آسیب و خطر کوشا باشد 

و حق وارد کردن کوچک ترین آسیب به آن  را ندارد، جز در راه خدا و جهاد.

بپرس 
و بدان

  مروری بر زندگی پربرکت هفتمین امام شیعیان

امام موسی کاظم(ع) باب حاجات عالم
آمنه  مستقیمی| اگرچه ما شیعیان ایران وام دار همه ائمه(ع) هستیم، درباره حضرت موسی بن جعفر(ع) این 

دین و وام بیشتر است، زیرا حضور فرزندان آن امام در ایران، پرچم هدایتی را برافراشت که هنوز هم ما 

از آن بهره مندیم و برکاتش مستمر است. به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت آن حضرت و در گفت وگو 

با حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم بهاری، کارشناس مذهبی، به ابعادی از حیات پربرکت هفتمین 

اختر تابناک آسمان امامت پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

امام استقامت

تمام اهل بیت ما   هادیان و هدایتگران جامعه خود بودند 

و مردم باایمان به ایشان گرایش داشتند و گردشان جمع 

می شدند، اما باتوجه به حکومت عصر هر امام، نوع فعالیت 

ایشان متغیر بوده است.

در زمان امام باقر و امام صادق(علیهماالسلام) حکومت عباسی 

هنوز قدرت نیافته بود و همین عامل به این بزرگواران، مجال 

فعالیت های علمی  و تبلیغی می داد، اما در زمان امام هفتم 

ما شیعیان، امام موسی بن جعفر(علیهماالسلام)، حکومت 

عباسی بر جامعه مسلط شده بود و بسیار بر امام سخت 

می گرفت و اجازه نمی داد امام با مردم ارتباط بگیرند و برای آن ها

سخنرانی کنند.

با این حال حتی افرادی که در زندان با امام مرتبط بودند،

تحت تأثیر عبادت حضرت قرار می گرفتند و شیعیان اندکی 

که با امام ارتباط داشتند، جملات ایشان را منتقل می کردند 

و امام هیچ گاه حتی در این فشار دست از رسالت دینی 

خود نکشیدند. امام موسی صدر در کتاب «مسیره الامام السیدموسی الصدر»،

«چرا امام را  ترجمه احمد ناظم، درباره اوضاع زندگی امام کاظم(ع) می نویسد:

زندان به زندان منتقل می  کردند؟ زیرا رفتار امام در زندان و عبادت  ها و نماز و 

روزه های همیشگی و همچنین دعاهایی که در زندان می  خواند، بر اطرافیان 

اثر می  گذاشت و دل های آنان را تغییر می  داد و پس از مدت کوتاهی، جلادان و 

نگهبانان زندان، خادم و شاگرد امام می  شدند و از سخنان امام تأثیر می  گرفتند».

آن ها این گونه بوده اند. برادران! ما هیچ عذری برای ترک واجباتمان نداریم.

آیا فقری سخت  تر از فقر موسی بن جعفر(ع) می  خواهید؟ ظلم و ستمی  بیش از 

آنچه بر ایشان روا رفته است، می  خواهید؟ امام با وجود همه این سختی  ها برای 

اصلاح و تقویت دین و بالا بردن نام «الله» تلاش می  کرد و در هر شرایطی حق 

را می  گفت. ما به محض اینکه احساس کردیم مردم به ما پشت کرده اند و از دین 

روگردانده اند، می  ترسیم سخن بگوییم؛ چون شاید فلانی رنجیده و دلخور شود 

. بگذارید چنین باشد. یا فلانی با ما بحث کند یا ما را آزار دهد و متهم کند یا...

 اینکه من یا شما را تحقیر می  کنند، به خاطر آن است که شما برحق هستید و این 

برای شما مایه شرف و افتخار است؛ چون شما با خشم مخلوق، خشنودی خداوند 

را به دست آورده اید. مخلوق کیست؟ چه کسی است؟ آیا روزی دهنده شماست؟ 

آیا عامل جاودانگی شماست؟ هرگز! به مجرد اینکه دیدیم مردم روگردانده  اند،

می  ترسیم و از حرکت می  ایستیم. چرا می  ایستیم؟ چون جریان مردم، شدید و 

کوبنده است؟ اگر آن ها چیزی بگویند و شما نیز چیزی بگویید، چه می  شود؟ اگر شما 

سخن حق را بگویید و درست رفتار کنید، چه می  شود؟ می  گویند تو عقب  مانده ای؟ 

به تو اتهام می  زنند؟ بگذارید هرچه می  خواهند، بگویند. این برای انسان 

مایه افتخار است.

یکی از درس هایی که شاید کمتر از زندگی امام کاظم(ع) گرفته باشیم، همین 

است؛ پایداری بر حق، گفتن حق ولو اینکه شرایط برای تو سخت بشود و اینکه 

ایمان داشته باشی که عزت و ذلت در دست خداست.

 امام کاظم(ع) در همان شرایط هم محل مراجعه شیعیان بودند و الان می بینید 

که پس از گذشتن قرن ها، همچنان آرامگاه ایشان با شکوه و جلال، محل زیارت 

دوستان و معتقدان به حضرتش است. آقایی که در روایت زیبایی می فرمایند:

«مَن لمَ یجِد للاِساءَه مَضَضّا لمَ یکن عِندَهُ للاِحِسانِ مَوقعٌ؛ شخصی که مزه 

رنج و سختی را نچشیده است، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد».

(بحارالانوار، جلد۷۸، ص۳۳۳).

همچنین ایشان یکی از دلایل این قدرت و استقامت را ایمان حقیقی به خداوند 

«مَن أرادَ أن یکنَ  أقویَ الناّسِ   و توکل واقعی به او بیان می فرمایند و می گویند:

فلَیتوَکل عَلی ا...: هرکه می خواهد قوی ترین مردم باشد، بر خدا توکل کند».

(بحار الانوار، ج۷، ص۱۴۳).

خداوند بزرگ به همه ما کمک کند که بتوانیم استقامت در مسیر درست و انجام 

وظایف دینی را از این امام بزرگوار بیاموزیم و از پیروان حقیقی ایشان باشیم.  

ان شاءا...!
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حضرت موسی بن جعفر(ع) زمانی امامت 

مامت  زمان ا شیعه را برعهده گرفتند که سا

شیعه درحال شکل گیری بود. شاگردان مکتب 

صادقین به همه نقاط جهان اسلام روانه شده و 

ارتباطات مستحکمی با امت اسلام برقرار کرده 

بودند، تا جایی که این شبکه گسترده سبب ترس 

حکومت بنی العباس شد. آغاز امامت حضرت 

با خلافت منصور دوانیقی مقارن بود؛ کسی که 

درصدد از بین بردن خاندان رسالت بود و دستور 

داد جانشین امام صادق(ع) را به قتل برسانند، اما با 

تدبیر رئیس مکتب که در وصیت نامه خود، خلیفه،

همسر و یکی از فرزندانشان را که معلول بود نیز 

جزو  جانشینان خویش معرفی کرده بودند، این 

توطئه خنثی شد.

دوران امامت هفتمین امام شیعیان همچنین با 

اوج اقتدار عباسیان یعنی دوران هارون الرشید 

مقارن بود؛ خلفای عباسی از ترس تأثیر و نفوذ 

حضرت در جامعه بارها ایشان را دستگیر و 

زندانی کردند، از زندانی به زندانی دیگر (بین 

یازده تا هفده سال درباره مدت زندان ایشان 

تصریح شده است) اما در همین شرایط سخت 

و خفقان، حضرت موسی بن جعفر(ع) با راهبرد 

ارتباط با شاگردان پدرشان، امام صادق(ع)، جامعه 

را هدایت می کردند؛ چنان که وقتی دو تن از 

شاگردان به ایشان نامه نوشتند و بیان کردند 

که دستگاه خلافت از آن ها درخواست همکاری 

دارد، به یکی از آن ها (بهلول) نوشتند که خود را 

به جنون بزند؛ وی نیز چنین کرد و حقایق را در 

قالب دیوانگی به گوش مردم می رساند. به شاگرد 

دیگر (علی بن یقطین) نیز اذن حضور در دستگاه 

خلافت را دادند و او وزیر دربار هارون الرشید شد و 

خدماتی بزرگ به شیعیان در این سمت ارائه کرد.

ره به برخورد  نی با اشا علی بن مسیب همدا

و مواجهه  خــود بــا امــام کــاظــم(ع) در زنــدان 

می گوید: عبادات و روح بلند و عرفان حضرت 

موسی بن جعفر(ع) ما را متحیر کرده بود، تا جایی که 

توسط برکات آن وجود مقدس ما در زندان بغداد 

حتی از حال خانواده خویش در مدینه مطلع 
می شدیم. وی تعریف می کند: زمانی امام(ع)

دعایی خواندند و وقتی چشممان را باز کردیم،

خود را در حرم مطهر پیامبر(ص) دیدیم و امام  

حضرت موسی بن جعفر(ع) نخستین امام از ائمه شیعه 

هستند که با اجبار و اکراه از مدینه خارج شدند و پس 

از سال ها حضور در زندان بغداد، غریبانه و مظلومانه به 

شهادت رسیدند اما در عین این غربت و مشقت، مردم 

هرگز از درگاه باکرامت ایشان، چه در زمان حیات و 

چه در زمان ممات، دست خالی بازنگشته اند. اگرچه 

همه ائمه(ع) باب الحوائج هستند و شیعیان و محبان  

خود را دست خالی و بی بهره باز نمی گردانند، حضرت 

موسی بن جعفر(ع) در زندان و غربت هم گره گشای 

مردم بودند و همین باعث شهرت آن امام بزرگوار به 

«باب الحوائج» شده است.

مدافع حرم

فرمودند «برو و به خانواده خود سر بزن»؛ قبل از 

بازگشت به زندان نیز در جمعی وارد شدیم که 

همه از شاگردان امام بودند و پرچم هدایت را 

در جامعه شیعی بالا نگاه می داشتند. لذا بنابر 

آنچه از تاریخ حیات و امامت امام کاظم(ع) بر جای 

مانده است، ایشان در آن دوران بسیار حساس و 

مهم و علی رغم همه فشارها و خفقانی که وجود 

داشت، با بلندهمتی و مجاهده توانستند جامعه 

شیعی را مصون بدارند و هدایت کنند.

امامت امت در خفقان و زندان

خود را دست خالی و بی بهره باز نمی گردانند حضرت 

موسی بن جعفر(ع) در زندان و غربت هم گره گشای 

مردم بودند و همین باعث شهرت آن امام بزرگوار به 

باب الحوائج» شده است.

چرایی شهرت امام به 
«باب الحوائج»

قرآن همه مردم را به کظم غیظ و تحمل سختی ها و 

جذب قلب ها 
با صبر و حلمبا صبر و حلم

قرآن همه مردم را به کظم غیظ و تحمل سختی ها و 

جذب قلب ها 
با صبر و حلمبا صبر و حلم

حجت الاسلام والمسلمین بهاری :

حضرت موسی بن جعفر(ع) به دلیل شدت 

صبوری و کظم غیظ به «کاظم» مشهور شدند.

ایشان علاوه بر صبر به حلم نیز آراسته 

بودند؛ حلم مقامی بالاتر از صبر است که 

در موسی بن جعفر(ع) بروز و ظهور داشت،

تا جایی که حتی با دشمنان صبوری می کردند


